
 33□  33-48 صص مهدي دهرامي    حركت در اشعار غيرروايي شاملو (با تأكيد بر حركت تصوير) 

  شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
  33 - 48، صص 1396) بهار 27درپي پي( 1شمارة 

  
  

  حركت در اشعار غيرروايي شاملو
  بر حركت تصوير) تأكيد(با 

  3مهدي دهرامي
  
 

  چكيده
هدف اين مقاله بررسي سير و حركت شعر بر اساس تصاوير آن در شعر شاملو 
است. مقصود از حركت تصوير در اين مقاله يعني تغيير، دگرگوني، جهش و تبديل 

اي كه بتوان سير گونهر و ارگانيك يك تصوير به تصوير يا تصاوير ديگر بهوااندام
در برخي از اشعار شاملو تصاوير مبدا و  درك كرد. هاآنو حركتي طبيعي را ميان 
با  هاآناند و فاصله ميان اي در امتداد يكديگر قرار گرفتهمقصد دارند و به گونه

شكل گرفته و نوعي  هاآنترتيبي ميان  عناصري پر شده است كه هنگام خواندن
گونه تصاوير را شود. حركت ميان اينحس مي هاآنحركت و سير زمان در 

توان به سه دسته تقسيم كرد: حركت ميان تصاوير واحد، حركت ميان تصاوير مي
هاي متنوع و حركت ميان تصاوير تلفيقي. اين نوع تصاوير علاوه بر جنبه

ب با عاطفه و انديشه شاعر، سير و حركت شعر را نيز بر عهده زيباشناختي و تناس
دارند و شعر را از ايستايي و سكون رهايي بخشيده، موجب پويايي و حس زنده 

شود. علاوه بر آن، بررسي حركت تصاوير انسجام شعر شاملو را نيز بودن شعر مي
  دهد.نشان مي

  
  ه تصوير، انسجام شعرتصوير، حركت تصوير، شاملو، استحال ها:كليدواژه

  

                                                           
  . استاديار دانشگاه جيرفت.3
  30/01/96تاريخ پذيرش:           9/10/95تاريخ وصول:  



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  34

 
 مقدمه

هاي مختلف حركت از ديرباز يكي از مفاهيم مورد بحث ميان علما و متفكران در عرصه
عرفاني و ... بوده و امروز نيز از مباحث مهم در فيزيك، هنرهاي تجسمي، علمي، فلسفي، 

يز توان از موضوعات مهم در ادبيات و شعر نسينما، موسيقي و غيره است و حتي مي
ترين فيلسوفان يوناني معتقد بود همه چيز در حال محسوب كرد. هراكليتوس از قديمي

توانيم دوبار در يك رودخانه ما نمي«دانند كه را از او مي حركت و تغيير است. اين جمله
اين  )49: 1340(راسل،  »يابد.تازه روي ما جريان مي هايداخل شويم زيرا مدام آب

شود و سير نزولي انسان و تلاش ريات عرفاني نيز به وضوح ديده ميموضوع در متون و نظ
او براي سير و حركت صعودي نشان دهنده اهميت حركت و سلوك انسان براي رسيدن 

بر  تأكيدهاي عرفاني نيز توان گفت اساس بيشتر انديشهدوباره به كمال محض است. مي
هرچه ما خواستيم گفت، و همه « گويد:حركت دارد. آنچنانكه ابوسعيد طي حكايتي مي

   )200: 1386 (منور، »اند او بگفت كه از آن چه هستيد يك قدم فراتر آييد.پيغامبران بگفته
توان آن را عنصر حركت در اثر ادبي و شعر نيز جايگاه و اهميت فراواني دارد و مي

ركت در اثر مهمي در فضاسازي، پويايي و تحرك، سرزندگي و انسجام آن دانست. انواع ح
توان به دو دسته حركت روايي و غير روايي تقسيم كرد. حركت نوع نخست ادبي را مي

سازد. هاي داستان را به يكديگر ملحق ميشود و كنشموجب ايجاد روايت و داستان مي
شود سير و حركت داستان مشخص رابطه علي معلولي و زماني ميان رخدادها موجب مي

اي را در مورد وجود توان نظريهترين جايي كه ميست، قديميباشد. در مورد نوع نخ
حركت در ادبيات جست، نظريات ارسطوست. وي معتقد است اثري كامل و تام است كه 

ها تراژدي است هايي كه مضمون آنبدايت، واسطه و نهايت داشته باشد. بنابراين افسانه
ها چنان باشد كه بر حسب اتفاق آن كه به حسن تاليف موصوف باشند نبايد تاليفبراي اين

ميان  .)45: 1352(ارسطو،  و تصادف در يك جا شروع و در جايي ديگر ختم شوند
شود. وي حس مي هاآنهاي مختلف اثر ارتباط و هماهنگي وجود دارد و حركتي در بخش

ا يا حذف جاي باشد كه اگر يك جزء از آن اجزاء جابهگونهمعتقد است اثر بايد در تاليف به
تاكنون نظريات مختلف در حوزه روايت مطرح شده  .)46(همان:  شود ترتيب به هم بخورد

   هاي روايي نيست.است كه البته بحث اين مقاله در مورد حركت
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 شعر شود. جرياننوع دوم حركت كه مدنظر نگارنده است در اشعار غيرروايي ديده مي
 مايه، فضا و عناصر ديگر شعرعاطفه، معنا، درون انديشه، و تصاوير، شودمي آغاز جايي از

در اين حركت، مانند نوع قبل روايتي وجود  .رودمي پيش به هم با هماهنگ و همخوان
براي درك اين نوع حركت  ها حركت را درك كرد.ندارد كه بتوان براساس رخدادها و كنش

را بر پايه آن تعيين  ضروري است عنصري را مورد توجه و رديابي قرار داد و سير حركت
كرد. در ميان عناصر شعر، تصوير عنصر مناسبي است كه نشانگر حركت شعر باشد زيرا از 

دهد و از يك سو با عناصر معنوي شعر مانند عاطفه پيوند دارد و استمرار آن را نشان مي
شود و با تحليل تغييرات و هاي مختلفي ظاهر ميها و گونهسويي ديگر با شكل

 به مقاله ردگيري كرد. از همين نظر، اين هاآنتوان حركت را در هاي آن مينيدگرگو
  ته است. حركت در ميان تصاوير پرداخ بررسي
  

  تحقيق ةپيشين
اند كه البته با تحقيق حاضر كاملا برخي تحقيقات به بررسي حركت در شعر پرداخته

نديشه و شعر شفيعي حركت در ا«) در مقاله1391متفاوت است؛ روحاني و عنايتي (
بر سرزندگي و جنبش در واژگان، افعال و صفات، موسيقي و... روحيات  تأكيدبا » كدكني

بيني و اميد، شعر اخوان را و بر اساس عواطفي مانند شادي و خوش شاعر را بررسي كرده
اند. اسماعيل شفق نفي و انكار حركت و شعر شفيعي را داراي جنبش و سرزندگي دانسته

به چگونگي توصيف رفتار و حركات » مضامين حركت در شاهنامه«) در مقاله 1390(
پرداخته است. مفهوم حركت و چگونگي بررسي آن در اين تحقيقات چيزي كاملا متفاوت 

اي انجام با بررسي اين مقاله است. در زمينه تصوير در شعر شاملو نيز تحقيقات گسترده
فصلي را به اين موضوع اختصاص داده  ر سفر در مهدگرفته است؛ از جمله پورنامداريان 
اند تصويرهاي شعر شاملو نشان داده» تصوير شعر سپيد«است، طاهري و رحماني در مقاله 

شوند. نوع بررسي تصوير در اين اند و با عناصري طبيعي و تشخيص ساخته مياغلب حسي
اند كه مباحثي مطرح كرده تحقيقات نيز متفاوت با مقاله حاضر است. البته برخي محققان

توان به نوعي آن را در اين راستا اگرچه مستقيم به موضوع مورد بحث ارتباط ندارد اما مي
را بررسي و در اين راستا در  هاآنجاي داد. حقوقي در چند شعر شاملو شروع و ختام 
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 )34 :1387 (حقوقي،چند شعر به تناسب تصاوير آغاز و پايان شعر نيز توجه كرده است 
و نيز ابوالفضل پاشا در  )129: 1388پاشايي، (پاشايي در كتاب نام همه شعرهاي تو 

در استحاله تصوير و  )42: 1380 (پاشا،است اي به استحاله تصوير اشاره كردهمصاحبه
توان ردپايي از حركت جستجو كرد. بنابه جستجويي تناسب تصوير آغاز و پايان شعر مي

بندي كند، مستقلي كه حركت تصوير را رصد كند و انواع آن را دستهكه انجام شد تحقيق 
اي ديده نشد. مقاله حاضر به بررسي اين عنصر در تصاوير شعر شاملو پرداخته و با مطالعه

را  هاآنتر و با دسته بندي تصاوير بر اساس سير و حركت، انواع مستقل و گسترده
  استخراج و تحليل كرده است.

  
  رحركت در شع

در شاكله اثر كاملاً ضروري  هاآنكردارهايي است كه وجود هر اثر متشكل از خرده
شعر منسجم جريان هماهنگي بخشد. برد و رشد و تعالي مياست چراكه شعر را به پيش مي

وار كه در آن اي است كلامي و اندامشعر پيكره«اند: است كه در آن همه عناصر در هم تنيده
اصر در خدمت ساختار نهايي شعرند و شعر موفق و كامل شعري است تمامي اجزا و عن

سازمند كه در آن تمامي اجزا و عناصر، تصويرها، و فضاهاي گوناگون شعر با هماهنگي 
ها و تصويرهاي شعري در متقابل و متعامل مفاهيم نهفته در واژگان، گزاره تأثيركامل و 

 )168: 1387 (ترابي، »وار دخالت دارند.نداماي يك دست و ايكديگر در پديد آوردن پيكره
رود و تا هنگامي كه شعر به همه عناصر شعر همخوان و هماهنگ با هم به پيش مي

سرانجامي نرسيده است عناصر مخل و عناصري كه سازگاري با عناصر ديگر نداشته باشد 
گي و عدم ميزان شادابي و تحرك يا خمود«شود. برخي حركت در شعر را وارد شعر نمي

گر حيات و حركت نشان )47: 1391(روحاني و عنايتي، دانند مي» تحرك اركان شعري
يك اثر «كنند: سرزندگي است و از همين منظر برخي شعر منسجم را به گياه مانند مي

دارد كه مانند يك گياه اي عرضه ميگونههاست كه شعر را بهاي از استعارهمنسجم مجموعه
كند. جوهر اثر بايد محكم و فرم آن زنده م ثابت و ماندني خود رشد ميتا رسيدن به فر

حركت در شعر  )29: 1365 (هوف،» باشد و از داشتن فرم وارفته و شل پرهيز داشته باشد
انديشيده نه چندين موضوع؛ يك دهد شاعر در يك شعر به يك موضوع ميمي نشان
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ا سرايش شعر، طرحي منسجم در ذهن احساس داشته است نه چندين احساس؛ و همزمان ب
او شكل گرفته  و شاعر آن را به پيش برده است. البته گاهي حركت در شعر با پرش ذهني 

كه در برخي اشعار و قصايد سنتي ديده چنانشود؛ آنشاعر و تغيير موضوع همراه مي
طولاني هاي حركت بسيار  وسيع و شود. در اين موارد از آنجا كه فواصل ميان بخشمي

توان سير حركت را به خوبي درك يابد نمياست و موضوعات نيز در هر جهش تغييرمي
   كرد.

ها و رابطه محسوس است. در اشعار روايي بر اساس كنش در برخي اشعار حركت كاملاً
توان و  سير زمان كه ارتباط محكم و بنياديني با حركت دارد مي هاآنعلت و معلولي ميان 

اي ديگر است. با آنكه اين ا نشان داد. اما در اشعار توصيفي، حركت به گونهاين عنصر ر
اشعار روايي نيست اما باز شروع، ميانه و پاياني دارند و كليتي منسجم و به هم پيوسته 

اند و كنند. برخي از عناصر شعري، مانند عاطفه و انديشه در پس زمينه شعر واقعايجاد مي
براي رسيدن به فرم منسجم و ساختمند شعر،  گردند.حول ميكمتر دستخوش تغيير و ت

خصوص تصاوير اهميت فراواني دارد و وجود حركت ميان همه اجزا و عناصر شعر و به
ر برد. ديابد حركت نيز شعر را رو به مقصود شاعر پيش ميآنچنانكه گياه رشد و تكامل مي
شوند اما نوعي سير و ن يكديگر مييابند، تصاوير جايگزيسير يك شعر واژگان تغيير مي
شود. يكي از عناصري كه در صورت استفاده خلاقانه از حركت و رشد در شعر حس مي

  تواند حركت شعر را برعهده بگيرد تداوم تصوير متناسب در شعر است.آن مي
  

  حركت تصوير
اساس تخيل برپايه نوعي حركت در ذهن است و خلق هر تصويري برپايه نوعي 

اي از تجربياتي است كه هنرمند در حافظه دارد. به و تكاپوي ذهني در مجموعهحركت 
استعداد تخيل در نويسنده مانند سگي چالاك و تيزهوش جست و خيز «تعبير درايدن 

زند تا اينكه صيدي را كه در صدد شكار آن كند و در سرتاسر مزرعه حافظه پرسه ميمي
از تجربيات در ذهن دارد و هنگام  ايعر مجموعهشا )15: 1389 (برت، »است، پيدا كند.

به  - بخشدكه بيان او را به بياني ادبي و تصويري تعالي مي -قرارگيري در حالت عاطفي
كند. بنابراين يا شي حاضر مياي را جايگزين پديده گردد و پديده يا شيگذشته باز مي
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هني است. علاوه بر اين اصل تصوير برپايه تكاپو و جست و خيز و به تعبيري حركت ذ
اي در كنار حركت، شاعر بر اساس طرح ذهني خود، در طول شعر، تصاوير را به گونه

دهد كه حركت و سير شعر محسوس و مستمر باشد. يكي از معيارهاي يكديگر قرار مي
دن تصاوير پياپي به قصد تزيين آور«با هم است.  هاآنزيباشناختي تصوير تناسب و پيوند 

گري كلام، و پر زرق و برق نشان دادن سخن چندان تاثيرگذار نيست بلكه ميزان هو جلو
مناسبت و ارتباط و پيوند بين تصاوير است كه هم شعر را منسجم نشان مي دهد و هم تاثير 

در سير يك شعر  )70: 1392 پور،(دهرامي و عمران »تري بر مخاطب مي گذارد.عميق
يابند اما اين تغييرات و تناسب دارند تغيير و دگرگوني ميمنسجم تصاوير همچنانكه با هم 

كنند و ها پريشان نيست بلكه وابسته به هم است و براساس روند شعر تغيير ميجايگزيني
گويد: بخشد. رولان بارت در تفاوت ميان عكس و فيلم ميحيات و سرزندگي به شعر مي

بخش كه سينما زنده كننده و حياتزندگي است در حالي  ةعكاسي يادآور مرگ، و كشند«
اي نيست اما همين تصاوير هاي مردههاي يك فيلم چيزي جز عكساست. تك تك قاب

 »شود همانند زندگي خواهد شد.طور مداوم و پي در پي ديده ميحركت هنگامي كه بهبي
تمر و توان در مورد تصاوير پراكنده و تصاوير مسهمين نظر را مي )47: 1382مهدي، (شيخ

وابسته به هم در شعر نيز تعميم داد. احساس حيات و پويايي در اشعاري كه ميان تصاوير 
آن تداوم و سير و حركت وجود دارد بيشتر از اشعاري است كه تصاوير در آن مستقل و 
بدون ارتباط و تناسب و پيوند و تداوم آمده است. مشاهده تصاوير متوالي و مداوم و 

   كند.ندگي و حركت را به مخاطب منتقل ميوابسته به هم حس ز
وار و ارگانيك يك تصوير به تصوير حركت تصوير يعني تغيير، دگرگوني و جهش اندام

درك كرد.  براساس  هاآناي كه بتوان سير و حركتي طبيعي را ميان گونهيا تصاوير ديگر به
توان سير شعر را ز ميحركت تصوير، اگر تمام اجزاي شعر به جز تصوير را حذف كنيم با

هاي دريافت و عنصر زمان كه عامل مهم و بنيادين حركت است در آن مشاهده كرد. بخش
ديگر شعر در واقع وظيفه رساندن تصويري به تصوير ديگر دارند. البته هر شعري داراي 
چنين خصوصيتي نيست. در بسياري از اشعار، تصاوير به صورت مستقل، موازي، متقابل و 

با تصاوير  هاآنوار و يا متناسب با عاطفه و موقعيت شعر و بدون پيوند ميان اوكسپارد
شود و تصاوير پيشين ساخته شده است. در اين اشعار ميان تصاوير حركتي ديده نمي
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قابليت جايگزيني با تصاوير ديگر دارند. حركت تصوير در اشعاري است كه ميان تصاوير 
هايي از نظر محل اخذ تصوير، قابليت شه و عاطفه، يكسانيبا اندي هاآنبه جز تناسب 
تر توالي زماني نيز وجود داشته باشد و سنخ بودن تصاوير با هم و از همه مهمدگرگوني، هم

گونه قابل توجيه باشد. البته در اين هاآناي در جريان شعر قرار گيرند كه دگرگوني گونهبه
حركت را نشان  هاآنر را بايد بازجست و بر اساس اشعار، تصاوير محوري و كانوني شع

تواند روشي براي خوانش شعر برپايه تصاوير باشد. در اين داد. توجه به اين موضوع مي
شده است. اين حركت در  هاي تصوير در شعر شاملو نشان دادهمقاله انواع حركت

نوع، حركت ميان هايي مانند حركت ميان تصاوير واحد، حركت ميان تصاوير متدسته
   گيرند.تصاوير تلفيقي جاي مي

  
  حركت در ميان تصاوير متنوع

شود از همين روي بيشترين حركت تصوير در اشعار شاملو ميان تصاوير متنوع ديده مي
پردازيم. در برخي اشعار تصاوير از نظر طرفين تصوير كاملا نخست به اين نوع حركت مي

اند كه جايگزيني م فرو رفته و وابسته به يكديگر شدهيكسان نيستند اما باز چنان در ه
اي گونهدهد. قرارگيري تصاوير در اين اشعار بهنوعي حركت را در شعر نشان مي هاآن

بيابد. گاه يك يا چند تصوير به عنوان مبدا  هاآنتواند ترتيبي ميان مي است كه مخاطب
ز و صعود تصاوير بعد محسوب حركت تصويرند و مقدمه و مكاني براي جهش و پروا

ها را مشاهده كرد. تصاوير توان سير تصوير و بلوغ آنتصويري مي شوند. در اين اشعارمي
شود و سرانجام با يك تصوير غايي كه شاعر گونه آغاز ميبا يك تصويري اوليه و مقدمه

  يابد، مثلا در شعر:را با پيام و انديشه خود عجين ساخته پايان ميآن
اي/ دل / هرگز شب را باور نكردم/ چرا كه/ در فراسوي دهليزش/ به اميد دريچه نه!

  .)444: 1389 (شاملو، بسته بودم
تصوير از شب و تداعي تيرگي آن آغاز شده و با آمدن دهليز، تنگي و خفگي آن القا 
شده است و سرانجام حس اميد و گشايش كه مقصود شاعر بوده در آخرين بخش تصوير 

نجره عجين شده است. حركت از تصويري تار آغاز شده و به روشنايي ختم شده يعني پ
  است. باز از اين نوع است شعر:
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 در/ شاخه ك/ ي.سرد نشسته/ ايدر/.رگاهيد/ ستخوانده/ نيخوني گلو با/ شب
 .)346(همان:  كشديم اديفر/ نوري سو به/ جنگلي اهيس

آغاز شده و نشان دهنده آن است كه شعر با تصويري از شبي كه گلويي خونين دارد 
فريادهايي عميق و دردآلود از حنجره شب برآمده است. شاعر فعل ماضي نقلي را در مورد 
خواندن شب به كار گرفته است. اين فعل بيانگر آن است كه هرچند فريادها پايان يافته اما 

ني آماده شده است. در اثرات آن تا حال ادامه داشته و با اين تمهيد شعر براي تصوير پايا
ادامه، تصويري از دريايي سرد و آرام آمده و علاوه بر تيرگي، سكون و سردي نيز به 

اي فضاي شعر تزريق شده است. اين دو تصوير در حالت موازي و مبدا تصويرند و مقدمه
شوند. در نهايت تصوير پاياني شعر آمده و شاعر با براي تصوير نهايي محسوب مي

آن انديشه خود را مبني بر اميد رهايي و نجات، در تصوير نهايي قرار داده است؛  پروراندن
 كشد. نور موجب ارتقا شبيعني شاخه نوري كه در سياهي جنگل به سوي نور فرياد مي

(تصوير نخست) شده و فرياد نيز تصوير سرد نشستن دريا را تغيير داده است. برخي اين 
 . شبي1«اند: گونه رمز گشودهاز اين سه تصوير اين شعر را تحليلي اجتماعي كرده و

(آرام)  (امواج مردمي) كه اينك سرد دريايي .2(سرزميني) كه زماني گلويي خونين داشته. 
هاي جنگل (تمام افراد يك جامعه) به (انساني) كه از ميان شاخه اي. شاخه3نشسته است. 

اين خوانش نيز پيوستگي و سير در  )304: 1387(حقوقي،  »كشد.سوي نور فرياد مي
  تصوير مشخص و محسوس است.

در برخي از اين نوع اشعار، تصوير داراي دو حركت است. هر حركت مبدا و مقصدي 
اند. به عنوان دارد اما هر دو در امتداد يكديگر قرار گرفته و جريان شعر را به پيش برده

  مثال در شعر شبانه زير:
 ــ«/.ستبسته تاريك/ ةدرواز /.ستشكسته سرد/ رآبگي در / نقره بزرگ كليد«
 هلال / »دمي؟سپيده / كدام انتظارچشم / بيد سارسايه در / حقيرت آتش با / !تنها مسافر
 / جادو قفل هفت با / كوبنقره ةدرواز و / ستشكسته / سرد آبگير در / روشن
  )721: 1389(شاملو،  ».ستبسته

گير سرد شكسته شدن كليد بزرگ نقره در آب .1: حركت اول داراي سه تصوير است
چشم انتظار سپيده دم بودن مسافر. در اين حركت، بيهودگي  .3.بسته بودن دروازه تاريك 2
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انتظار مسافر تبيين شده است. حركت دوم نيز داراي سه تصوير است. قرارگيري تصويري 
ساخته كه در هر دو حركت كه در گيومه قرار داده شده است در وسط شعر آن را متناسب 

. هلال روشني كه در آبگير 2.مسافري كه چشم انتظار سپيده دم است 1نقش داشته باشد: 
. دروازه نقره كوبي كه با قفل جادو بسته شده.  شايد در نگاه اول 3سرد شكسته است 

ر انتظاري مسافر ضروري و معناداحركت دوم نوعي اطناب به نظر آيد اما با توجه به چشم
كند كه براي اين مسافر  است زيرا در دو سوي مسافر قرار گرفته و اين نكته را تداعي مي

شود و در اين شعر نيز دو حركت ديده مينه راه ادامه مسير وجود دارد و نه راه بازگشت. 
  رسند: اند پيچيده به نظر ميهاي مختلفي كه گرفتهتصاوير در هم فرو رفته و به دليل حركت

 از بگو را /آسمان. مردن براي شبي زيباتر /.است سرشار بيدار/شب ار/شبت شب«
 جوبهانه درياي ةحماس شب/يكسر/از /شب/سراسر.دهد من به خنجري ستارگانش الماس

 نفسي سنگينيبه سالخورده جنگل / نوابي درياي خالي/ /درياي. است مانده خواببي
 به / غريوكشان / بودپركشيده پوشيدهماسه ةكران از كه مرغي و كرد/ جنبشي و كشيد
 سكونبي لالاي با برآمد/و خواب از تاريك/سبك تالاب /.درنشست گون/تيره تالاب
 و است/ بيگانه حماسه و ناله با /جنگل..فروشد / رؤيابي خوابي به باز/ بيهوده/ درياي
 سكوت و ونسك وحشت از / دريا ةحماس /.پوشدفرومي / خزه سبز لعاب با را تبر زخم
 از است/شب بيدار زدهوحشت درياي غريو از / است بيمار است/شب تار /شب.است
 به مرا تو چشمان با /. داشتندوست براي شبي زيباتر / است سرشار دريا غريو و هاسايه
  .)359: همان( »بگو آسمان/ با /. نيست نيازي هاستاره الماس

امه تصاوير در دو جهت مختلف و متقابل شعر با وصفي از شب آغاز شده است و در اد
خواب مانده و بيدار است. . شبي كه از حماسه دريا بي1 اند: حركت اول:حركت كرده

هاست. حركت دوم كه از چند خرده تصوير ساخته شده .شاعري كه به دنبال الماس ستاره2
 بي نشستهمرغي كه غريوكشان به تالا .2جنگلي كه نفس كشيده و جنبشي كرده  .1است: 

كه در گوش او مانند -اي از حضور مرغ بيدار شده اما از خروش دريا. تالابي كه لحظه3
  دوباره در خواب فرو رفته است. - لالايي است

معلولي -تر است و رابطه علياند. حركت دوم واضحدو حركت در تقابل هم قرار گرفته
ب است پس به هيچ نوع آزادي و و زماني دارد و از حيث انديشه پايان تصوير خواب مردا
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نرسيده و حركت تصوير به آن ختم شده  -كه مقصود شاعر است-خروش و بيداري دائم
است. اما بخش نخست جهت ديگر تصوير است و شاعر با تكرار آن در ابتدا و انتهاي 

ر تر تصويدارد. در پايان شعر، شاعر با نگاهي جزيي تأكيدبر آن  -البته با كمي تغيير- شعر
را نشان داده است. شبي كه از غريو دريا بيدار است و از غريو دريا سرشار است. در بار 
نخست حس حماسي دارد و در بار دوم تلفيق حماسه و غناست كه بارها در شعر و انديشه 

در امتداد يكديگر  هاآنشود. اين تصاوير به هم گره خورده و با ظهور شاملو ديده مي
شبي كه از خروش دريا بيدار است و شاعري كه   جود آورده است.حركت شعر را به و

    گردد كه بخروشد.گون ميبرپايه آن به دنبال خنجري ستاره

در شعر زير نيز حركت ميان تصاوير  مختلف ايجاد شده است. پيگيري حركت در اين 
  برد: توان به معناي مورد نظر شاعر پيشود و بهتر ميشعر موجب درك معنا نيز مي

 داده دست از را آوازش كه / ستغمگيني خنياگر / دارممي دوستت گويدمي آنكه
 توست/هزار چشمان در / شاد كاكلي هزار بود/ سخن زبان / را عشق كاش اي / است
  بود سخن زبان كاش اي / را عشق / .من گلوي در / خاموش قناري

 اي /.جويدمي را مهتابش كه / ستشبي گينانده دل / دارممي دوستت گويدمي آنكه
 گريان ةستار هزار / توست خرام در خندان آفتاب هزار / بود زبان سخن / را عشق كاش

  )826: همان( بود سخن زبان كاش اي / را عشق /.من تمناي در /
خنياگر غمگيني كه آواز خود را از دست داده است  .1شعر داراي دو حركت است: 

شبي كه مهتابش را  .1گلوي راوي شعر است. حركت دوم:  .هزار قناري خاموش كه در2
. تمنايي كه هزار ستاره گريان در خود دارد. اين دو حركت، حركت اصلي شعر 2جويد مي

است كه با تصاوير ديگري(هزار كاكلي شاد در چشمان معشوق، و هزار آفتاب خندان در 
توان فهميد كه حركت تصوير مي خرام او) پرورده شده و تقابل را نشان داده است. براساس

مقصود شاعر از خنياگر غمگيني كه آوازش را از دست داده همان كسي است كه هزار  
قناري در گلوي او خاموش است. و به همين گونه دو تصوير در حركت دوم نيز يكسان 

  اند.  اند و جريان شعر را به پيش بردهاست. تصاوير در  سير خود جايگزين شده
يابد. در استحاله تصوير، ديگري از اين نوع تصوير به صورت استحاله ظهور ميصورت 

شود. در يك تصوير بر اساس حركت خود بنابه موقعيت كلام در تصويري ديگر ذوب مي
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(مشبه به) متفاوت است. تصوير  (مشبه) تصوير يكسان و طرف دوم اين حالت طرف اول
خت خود مفهوم تصوير اول را نيز داراست. دو دوم علاوه برآنكه تازگي دارد در ژرف سا

را متفاوت دانست. به عنوان مثال در شعر  هاآنتوان اند كه نميتصوير چنان در هم فرورفته
  باران:
 باراني آسمان به كه / پرنيلوفر، ةآستان در / ديدم را خود عشق پرغرور بانوي آنگاه«
 كه باران،/ پرنيلوفر ةآستان ديدم/در را خود عشق پرغرور بانوي آنگاه و انديشيدمي

 نيلوفرها،/ ةآستان در / را باران پرغرور بانوي آنگاه و بود شوخ بادي دستخوش پيرهنش
  .)362: همان( »آمدبازمي آسمان دشوار سفر از كه

بانوي پرغرور عشق در سطر اول و دوم چنان با آسمان و باران آميخته شده و در 
ذوب شده و به صورت بانوي  هاآناست كه در تصوير سوم در فرو رفته  هاآنانديشه 

پرغرور باران استحاله يافته است. بانوي پرغرور باران علاوه بر آنكه در اين شعر تصوير 
 توان تصوير نخستاي است و در سطرهاي قبل نيامده اما در ژرف ساخت آن ميتازه

حات شاعر در هر سه تصوير خصوص آنكه توضي(بانوي پرغرور عشق) را حس كرد. به
(يا عشق) در آستانه نيلوفر در هر  هايي با هم دارد و قرارگيري بانوي پرغرور بارانشباهت

  سه سطر حضور دارد. 
توصيفات تمهيدي هاي اعماق نيز استحاله شكل گرفته است. در اين شعر در شعر بچه

جويي شاعر است رزهبه وجود آورده كه مهمترين بخش شعر كه برخاسته از نگرش مبا
خيابان و آغشته دود كوره و قاچاق و زرد مناسب و مؤثر در شعر جاي بگيرد؛ شهري بي

اند. اوصافي كه حس نفرت رحم تقدير قرار گرفتههايي كه رو به روي باتلاق بيزخم و بچه
  دهد:هاي شهر را نشان ميو خشونت نهفته در وجود بچه

 و كوره آغشته دود/ بست،بن و كوچهپس يشبكه مورگ در/ بالنديم ابانيخيب شهر در
 يهابچه[اعماق يهابچه[دست، در ركمانيت و بيج در نيرنگ قابم/ زردزخ و قاچاق
 مادران نينفر/ پشت، در خسته پدران دشنام/ و شيپ در ترحميب ريتقد باتلاق/ اعماق

 اعماق يهابچه ]اقاعم يهابچه[ مشت، در فردا و ديام از چيه /و گوش در حوصلهيب
   .)806: همان(

ژرفاي فرو رفتن در چنين محيطي را بهتر القا » هاي اعماقبچه«صفت اعماق در تركيب
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كه نمادي براي مبارزه با فساد » كاوه«آرام آرام در واژه » هابچه«كند. با اين توصيفات، مي
  اند:درفشي به كف گرفته خوانند واي خونين مييابند كه با حنجرهو تباهي است استحاله مي

هاي [كاوه دارند كف به بلند يدرفش/  درآمدنا پا از و خواننديم نيحنجره خون با
  .)807 (همان: اعماقهاي كاوه] اعماق
  

  حركت در تصاوير واحد
هاي مختلف شعر آمده است از وجوه مختلف در اين نوع حركت، تصاويري كه در بخش

اند و در روند شعر تغييرات اندكي در سنخي تصاوير هميك تصوير اصلي است و به تعبير
اجزاي آن شكل گرفته است. اين نوع تصوير در اشعاري كه تصاوير كانوني دارند و نماد 

كل شعر حول « مندخلق شده بيشتر وجود دارد. زيرا در نماد ساخت هاآنساختمند در 
تشبيهات و استعارات و  گردد و ديگر اجزاي شعر يعنييك پديده يا يك تصوير مي

گيرند و چنان آن تصوير ايضاحات شعري و خيالي در خدمت آن تصوير مركزي قرار مي
گيرد و به رمزي بخشند كه ماهيتي ادبي بخود ميسازند و قوت ميميكانوني را برجسته 

تصوير اصلي در طول شعر  )104: 1386 (فتوحي،» شود.سرشار از ابهام هنري بدل مي
هر سمبول مثل چوپاني است كه «برد.كند و تصاوير ديگر را نيز به پيش مييحركت م

كند و شاعر براي اين كه سمبول خود را كه مثل اي از تصاوير مختلف را هدايت ميگله
اي است فرو رفته در درياي ذهن از اعماق آب به سوي روشنايي عينيت برساند و جزيره

 )677: 1371(براهني،  »اندازد.را پيوسته به كار ميبه آن درخشش واقعي بدهد تخيل خود 
توان با وار نمييابد. در نماد اندامبر اساس همين حركت است كه شعر معناي نمادين مي

اتكا به همان تصوير مركزي و بدون توجه توصيفات و تصاوير ديگر معناي نماد را دريافت 
به راحتي مشبه به را در يك نگاه جاي  وار به شيوه استعاره نيست كهو اصولا نماد اندام

مشبه گذاشت و معنا را دريافت بلكه تصوير مركزي نياز به پرورده شدن و گسترش دارد. 
توان گفت ققنوس، شاعر است بلكه نمي )297: 1389(نيمايوشيج،  مثلا در شعر ققنوس نيما

هاي مختلف خود نبهرا نمادي از شاعر دانست كه تصوير حركت كند و ج توان آنزماني مي
كنند؛ اي كه ناملايماتي ديده است؛ ديگران آواز او را درك نميرا نشان دهد يعني پرنده

آورند. در اين صورت است كه هايي سر بر ميسوزد و از خاكستر آن جوجهسرانجام مي
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 تواند باشد. به زبان ديگر در اين نوع نماد بدون حركت، تصوير مركزينمادي از شاعر مي
وار از آن نوع كه در اشعاري مانند ققنوس، مفهوم نماديني ندارد. در شعر شاملو نماد اندام

كي، غراب، ماخ اولا، هيبره از نميا يا اشعاري مثل زمستان از اخوان وجود دارد ديده كك
  شود اما باز در برخي اشعار او حركت ميان تصاوير واحد شكل گرفته است. نمي

لو تصوير داراي چند مرحله و حركت است. در هر مرحله از نظر در برخي اشعار شام
تصويري اجزاي يكساني وجود دارد و در امتداد مراحل قبل قرار دارد و با اين كيفيت 

سازد و معنايي را انتقال رود. هر تصوير كنشي را تبيين ميجريان تصويري شعر به پيش مي
اند و اگرچه روايت به صورت مستقيم ايتدهد. اين اشعار در زيرساخت خود داراي رومي

شدن دارند. به عنوان معلولي و سير زمان قابليت روايي- ظهور نكرده اما براساس رابطه علي
  مثال در شعر تمثيل:

 نيست/ و خاك/ از اشخلاصي يي/كهفواره عصياني پرواز[ / ــ فرياد/زيستن يكي در
 آساديوانه / زمينت[ / ــ فريادي ةفوار دن/درمر شكوه / و.] كندمي يي/ تجربه را رهايي

 يارانند/كه / عاصيان و شهيدان كند؛/كه ييمايهدست / را باروري كشد/تامي خويش با /
 از / فواره مرگ[ ــ/ شدن هابركت باران را/ /زمين.] بارآورانند بارانند/  را/ بارآوري

 حقير جوباران ةگون به هد شد/چونخوا باتلاقي / تو از  / خاك /ورنه.]  است دستاين
 .)677: 1389(شاملو،  »!/وگرنه/ مرداران باران تا شو باشي/ فريادي مرده

حمل انديشه بر  هاآناين شعر داراي سه تصوير همراه با توضيحاتي هست كه وظيفه 
. مردن 2كند اي كه پرواز مي.فرياد مانند فواره1تصوير است. سه تصوير عبارت است از:

  . باران شدن فواره و بارور ساختن زمين3رسد اي كه به زمين ميوهمند مانند فوارهشك
اند. فواره در كانون تصوير قرار اند و در امتداد يكديگر قرار گرفتهسنخهر سه تصوير هم

دهد. گرفته است و با تغييراتي كه در صعود و سقوط آن وجود دارد حركت را نشان مي
كشد و در خواه بودن را فرياد ميگر بودن و آزاديوير انديشه عصيانلاي تصشاعر در لابه

: همان( »رود«اند. در شعر استمرار و پرورده شدن اين انديشه، تصاوير در حال حركت
  توان همين نوع تصوير را ديد.نيز مي )611
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  تصاوير تلفيقي

كسان است اما در اين نوع تصاوير يك تصوير در سير و حركت خود تا چند مرحله ي
شود. به سخن ديگر، تلفيقي از نوع اول و دوم ناگهان تصويري ديگر جايگزين آن مي

  هاي قبل گفتيم. به عنوان مثال در شعر مجال:تصوير است كه در بخش
 جرمي به بلندت پيشاني /با.كهكشان در ييجزيره/ستاره در آشيانه/گلي در ييجوجه«

 ةعصار كه كند/همچنان نغمه/سرشار را/به باغچه ارست/تمي پوسته در كه انديشيدي/
 ديگر/بيارايد/بر رنگي به را/ تابستانه اندازچشم گذشت/تامي ساقه دهليز از / خاك
 در كه خورشيدي/ برابر از شبان/ و روزان ةتپند گردش گذرد/بامي كه ييجزيره

 تاريك/ ةموريان و /كني،مي دوره قوانينش نظام را/ديگربار/در ميلاد /تو.سوزدخود/مي
  )748: همان( ».شماردمي را/ زمانت هايتپش

اي در اي در آشيانه، گلي در جزيره، ستارهاند: جوجهسه تصوير نخستين مبدا حركت
اي ديگر از همان تصاوير ارائه شده و به صورت لف و كهكشان. مرحله دوم تصوير، گوشه

دهد: سرشار شدن باغچه از مان نشان ميرا با گذشت ز هاآننشر هريك بخش دوم زندگي 
(متناسب با گل)، عبور  (رشد گياه) (متناسب با جوجه)، گذشتن خاك از دهليز ساقه نغمه

  (متناسب با ستاره). سوزددر برابر خورشيدي كه در خود مي
در مرحله سوم هر سه تصوير به يك تصوير ختم شده است كه هم سنخ با بقيه نيست: 

شمارد. همه تصاوير به تصوير موريانه تاريك رسيده يك كه زمان را مياي تارموريانه
است. آغاز زندگي و ميانه آن متنوع است اما پايان يك چيز است: تاريكي و مرگ. شاعر 

هنوز در «هايي از زندگي را در قالب حركت تصاوير نشان داده است. شعر معروف روايت
  است: نيز داراي همين نوع حركت» فكر آن كلاغم

 ةبرشت زردي بر سياهش/ قيچي با / :يوش هايدره در كلاغم آن فكر در هنوز/«
 كوه به رو كج،/و بريد قوسي  مات/ كاغذي آسمان از مضاعف/ خشيخش با گندمزار/
 آفتاب/تا زلّ در حوصله/بي ها/كوه گفت/كه چيزي گلويش/ خشك غار غار با نزديك/
 از كنممي سوآل /گاهي.كردندمي تكرار شان/سنگي هايكلهّ حيرت/در با / را آن ديرگاهي

 سوگوار رنگ با ظهر/ صلات تخفيف/وقتي/بي قاطع حضور آن كلاغ/با يك كه/ خود
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 آن با بگذرد،/ سپيدار چند فراز از تا كشد/مي بال گندمزاري ةبرشت زردي بر مصرشّ/
 نيمروز آلود/درخواب ةخست عابدان پير/كاين هايكوه بگويد/با دارد چه خشم/ و خروش

  .)784-783: همان( »كنند؟ تكرار هم/ با را آن ديرگاهي تابستاني/تا
زند و زار چرخ مي. كلاغي كه بر بالاي گندم1 حركت شعر داراي سه تصوير است:

هايي كه هكو .3كند . كلاغي كه رو به كوه، غارغار خشكي مي2چيند. قوسي از آسمان مي
اند و تصوير سوم متفاوت اما در امتداد كنند. دو تصوير هم سنخميغارغار آن را تكرار 

كيد دارد و أاند. شاعر بر تصوير سوم تتصاوير قبل است. تصاوير نخست تصاويري قابل فهم
گذارد. كند و ابهام شعر را براي هميشه باقي ميآن را دوباره با لحن پرسشي تكرار مي

  كشف كند تا حركت شعر كامل شود.  گويي تصوير نهايي را خواننده بايد 
 
  نتيجه

شعر منسجم و ساختمند متشكل از اجزا و عناصري در هم تنيده است كه با هم سير 
خصوص ميان تصاوير بخشند. حركت در شعر بهبرند و رشد و تعالي ميشعر را به پيش مي

معناي شعر نيز  جايگاه و اهميت فراواني دارد و علاوه بر نشان دادن انسجام شعر، در درك
اي در كنار يكديگر راهگشا و مفيد است. ذهنيت شاعر در طول شعر، تصاوير را به گونه

دهد كه حركت و سير شعر محسوس باشد. در اشعار شاملو تصاوير مبدا و مقصد قرار مي
ها شود. اين حركتحس مي هاآندارند و هنگام خواندن نوعي حركت و سير زمان ميان 

يي مانند حركت ميان تصاوير واحد، حركت ميان تصاوير متنوع، حركت ميان هادر دسته
هاي مختلف شعر گيرند. در نوع نخست، تصاويري كه در بخشتصاوير تلفيقي جاي مي

سنخ است و در روند شعر تغييرات اندكي در آمده است از نظر طرفين تصوير يكسان و هم
از نظر اجزاي ساخت، يكسان نيستند اما باز گيرد. در نوع دوم تصوير اجزاي آن شكل مي

 هاآندر ساختمان شعر چنان در هم فرو رفته و وابسته به يكديگر شده است كه جايگزيني 
دهد. گاهي نيز با استحاله تصوير، دو يا چند تصوير در نوعي حركت را در شعر نشان مي

وم يك تصوير در چند كنند. در نوع ساي خلق ميتازه شوند و تصويريكديگر ذوب مي
 شود اما رابطه عليمرحله حركتي، يكسان است اما ناگهان تصويري ديگر جايگزين آن مي

  برد.وجود دارد و شعر را به پيش مي هاآنمعلولي يا زماني ميان  -
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